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   نيفتيمديگر  اهيبه چ ايچاله  از،  نخوريم رافريب اصلاحات سياسي 
 

تجربه نشان داده است آه ملت هاي مشرق زمين هرگاه از خواب غفلت بيدار شده اند و به تباهكاري و فساد حكومت 
ولي متأسفانه .  شجاعت و فداآاري قيام آرده و طومار حكومت هاي فاسد و مستبد را درنورديده اند، با  خود پي برده اند

  . ، در چاهي سرنگون شده اند اگر از چاله اي بيرون آمده اند

 . ديگر گول خوردن آافيست.  معاني واژه ها را بشناسيم.  هر آلمه سياسي را دقيقاً تجزيه و تحليل آنيم.  فريب نخوريم

و رازي بزرگ را براي خوانندگان عزيز فاش مي نمايم به اين  مي آنمبه سوابق چند واژه اشاراتي مقاله در اين مختصر 
از اصطلاحاتي بهره ) طعمه(معني آه جهانخواران و استعمارگران در طي دو قرن اخير براي اعمال نفوذ در آشورهاي 

و هنگامي از اصل برنامه هاي .  ا آنها همگامي و همكاري نموده اندبرداري آرده اند آه روشنفكران آشور مورد تهاجم ب
  . استعماري آگاهي يافته اند آه ديگر آار از آار گذشته بود

 استعمار و استثمار

  معني استعمار و استثمار

ثمر همچنانكه استثمار هم بمعني !! استعمار يك اسم مصدر عربي است بمعني طلب آباداني آردن و آباداني خواستن
اين دو واژه با معاني فريبنده و ظاهري خود، در مدت دو قرن گذشته باعث تيره روزي و .  خواستن و ميوه چيدن ميباشد

  .فلاآت و بدبختي نود درصد مردم عالم در آسيا و افريقا و استراليا شده است

فتاده، مردم تحت ستم بسوداي در طول دو قرن سياه گذشته، در سراسر مشرق زمين از خون بيگناهان سيل ها براه ا
اي بسا آرزوها آه بر باد رفته، و چه بسا .  ، برادرآشي ها آرده اند دست يافتن به آزادي و استقلال بجان هم افتاده اند

  .نامهاي بلند آوازه و تاريخ ساز آه از ياد رفته

  سابقه تاريخي استعمار و استثمار

زيرا ثمر خواستن و در نهايت ثمر . ر قديمي تر از استعمار ميتواند باشدآنچه بنظر ميرسد سابقه تاريخي واژه استثما
، در حد اولين زندگي اشتراآي موقت و يا  بردن و بهره وري از نيروي آار موجودات ضعيفتر سابقه اي طولاني تر دارد

  .دائمي در ميان يك آدميزاده با موجود جاندار ديگر

جه شد با استفاده از قدرت بدني خود ميتواند طعمه و يا شكار موجودي ديگر اعم يعني از آنزمان آه انساني قوي تر متو
از انسان يا حيواني تصاحب آند و يا از روزي آه در حال جنگ براي شكار يك گاو يا يك اسب متوجه شد آه ميتواند 

ثمره تلاش ديگران بهره ، متوجه شد آه ميشود آه از  روي آول آن حيوان سوار شود و شكار نگون بخت مقداري بدود
  .مند گرديد

از آن دوران بسيار بسيار دور معمول شد آه جانداري رام انسان دوپا ) امروزي(بدون ترديد استثمار بمعني واقعي آلمه 
 .گرديد
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  سلطه گري و سلطه طلبي

اگر ستم آشي نبود، . سلطه گري و بهره بردن ستمكارانه از امكانات موجود ضعيفتر، ممكن نيست مگر با سلطه طلبي
  .ستمگري وجود نداشت

  تا آه اندر سوختن پروانه بي پـروا نگشت

  شمع در سوزاندن پروانه بي پروا نشـــد

  شير را باد غم ما و شما نشكست پشت

  زانكه از اول چو خر رام شما و ما نشــد

اسب و گاو و ساير حيوانات اهلي خر و .  تاآنون چشم آسي نديده است آه پلنگ يا شير يا حتي يك گربه بارآشي آند
، پاهايشان ميلرزد و از  ، آمرشان زير بار خم ميشود همه بار مي آشند، همه مورد ستم قرار ميگيرند، آتك ميخورند

، با لگد به بيضه  صاحب ستمگر و بيرحم آنان وقتي زمين خورده اند دمشان را مي آشند.  فشار باز به زمين ميخورند
  . تا حيوان بارآش اهلي و معصوم از جا برخيزد و به بارآشي ادامه دهد،  هاشان ميزنند

: ؟ چرا پلنگ به چنين روز سياهي دچار نميگردد جواب خيلي ساده است چرا اين ستم ها نسبت به شير نر اعمال نميشود
  !خر و اسب و گاو و شتر حيوانات اهلي هستند و شير و ببر و ساير حيوانات درنده وحشي

اهلي يعني توسري خور، بارآش، سلطه . ، روي جانواران مختلف گذاشته اهلي و وحشي را انسان حيله گر اين لقب
بمحض مشاهده . و وحشي يعني موجودي آه زير بار ستم نميرود و استقلال راي دارد.  طلب، ابله، ترسو و ضعيف

  .  متجاوز را پاره پاره ميكندعملي تجاوزآارانه، لحظه اي آرامش و سكوت از خود نشان نميدهد و موجود 

   . نه آن جانور بارآش اهلي است و نه درنده حق طلب، وحشي

جالب اينجاست آه اين انسان سلطه جو و حق ناشناس و بيرحم، تمام حيوانان اهلي را آه برايش عمري بيگاري آرده 
، بچه هايش را و حتي  ، خودش را ميخورد، مورد انواع و اقسام تجاوزات قرار گرفته اند، ميكشد و  اند، بارآشيده اند

، در  از او ميترسند.  ، آدم را مي درد و ميخورد ، ولي حيواني آه ميگويند وحشي است نوزاد زنده در داخل شكمش را
  . قفس نگاهش ميدارند و از تماشايش لذت ميبرند

  :   آنت دوگوبينو، در باره عقيده اروپائيان نسبت به مردم مشرق زمين مينويسد

مردم مشرق زمين را در حكم عجايب فراموش شده و گمشده در گوشه ... مردماني آه آمتر وسواس اخلاقي دارند ...
اگر تسليم طمع اروپائيان شوند، به آنان بنده خو، ... آنانرا بي ارزش و حتي وحشي تصور مي آنند... هاي جهان ميدانند

دهند و اگر در مقابل خواسته هاي اروپائيان مقاومت نمايند به آنان ، چاپلوس و خائن و خودفروخته لقب مي برده صفت
  . خونخوار، وحشي و غيرمتمدن لقب ميدهند

حق و .  ي مي آنندبراي اين روحيه آه در اآثر داوران جهان غرب با شدت وجود دارد و تمام اروپائيان از آن پيرو
، حق و  متعلق به سرزمين هاي ديگر، يعني مشرق زمين انداروپا مرآز جهان ميباشد و آدم هائي آه عدالت اينست آه 

  .  سهم آب و هوا و آفتاب اروپا را مي دزدند
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آنت دوگوبينو در باره اين داوران اروپائي .  آار جنون اروپائيان در تاريخ استعمارگري واقعاً به تماشا آشيده است
، تمام سوء استفاده هاي استعمارگران را از  اداني و حماقتاين داوران مردمي هستند آه در حد اعلاي ن ...:اضافه ميكند

زور و قدرت و ايجاد خفقان در ملل ستمكشيده مشرق زمين مي ستايند و قضاوت آنها مانند آودآان بي شعور و بيرحم 
  : است، زيرا آنان

، وقتي به اين داوران  ي آنند، در حكم يك قرباني در برابر محراب آينده اروپا تصور م هر فرد آسيائي را آه آشته شود
، قحطي، بيماري واگير دارد پيش مي آيد، با  ، زلزله سنگدل خبر ميرسد آه در مشرق زمين مصيبتي مانند سيل

  .  بزودي در جهان پيروز ميشود!! مسيحيت و تمدن:  خوشحالي فرياد ميزنند

   !!اينست نقشه راه آه همواره با نام عيسي مسيح آغاز ميشود

  استعمار مساوي با استثمار

. گفتيم آه استثمار سابقه اي آهن در تاريخ تمدن بشري دارد آه همواره با اجتماعات انساني همراه و همگام بوده است
، تا قبل از دو قرن اخير معني حقيقي و لغوي خود را  ولي استعمار آه بمعني آباداني خواستن و طلب آباداني آردن است

  . داشته است

  :  از دو قرن پيش اين واژه اما،

  . در رديف و همطراز معني استثمار قرار گرفته است:  اولاً

اين دو واژه بر خلاف معاني حقيقي خود، تبديل به معني بدترين صفات، زشت ترين آلمات بكار گرفته ميشود و در : ً ثانيا
رديف دشنامهاي سياسي و ديپلماتيك قرار گرفته ، از جمله ايران، اين دو واژه در صف و  جوامع پيشرفته مشرق زمين

  .است

، يا يك اصطلاح سياسي، بعنوان يك مكتب و يك راه  يكي از حربه هاي استعمارگران در قرون گذشته، بكار بردن يك آلمه
 . است حل سياسي

وه عمل سياست مداران اين لغات و اصطلاحات سياسي در طول تاريخ معاني خود را بكلي از دست داده اند و يا اينكه نح
يا اصطلاح ) اژهو(ن با هم تغيير داشته آه رنگ آن ، با توجه به شرايط زمان و مكان آنچنا و سياست پيشگان جهان

  .  سياسي يكصد و هشتاد درجه تغيير آرده است

:  ير استبرخي از اين واژه ها آه به موضوع استعمار و برنامه هاي استعماري جهان امروز مربوط ميشود بشرح ز
، آشورهاي  استعمار، استثمار، آشورهاي تحت الحمايه، آشورهاي مشترك المنافع، پيمانهاي نظامي و اقتصادي(

، پلوراليسم و از همه مهتر و خطرناآتر واژه دموآراسي است آه با معني فرينده خود  ، سلطنتي مينياتوري، جمهوري
  . استعماري شده استبعنوان جديدترين حربه سياسي وارد برنامه هاي 

، اما از آنجا آه در حال حاضر هريك از  البته در اين مختصر جاي مرور آامل در مورد تمام اين اصطلاح سياسي نيست
آشورهاي استعمارگر و استثمارطلب براي آينده آشور، و آسب منافع خود خوابهاي طلائي مي بينند و هريك از اين 

داده اند آه با بهره برداري و اعمال سياست هاي رياآارانه خود، هر يك از يكي از  آشورها، عوامل خود را طوري تعليم
و از آن مهمتر مردم آشور ما هستند آه بدون آگاهي و .  اين واژه ها و اصطلاحات سياسي را مورد استفاده قرار دهند

  .مال مي آنندبررسي عمق مطالب يكي از واژه ها و اصطلاحات سياسي را بعنوان خط مشي خود استع
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  تجربه هاي گذشته و جديد در مورد واژه ها و اصطلاحات سياسي

  ـ استعمار 1

از دو قرن پيش آه واژه استعمار بهانه براي غارت ثروت هاي طبيعي و نيروهاي انساني مشرق زمين بكار رفت، 
داشت عده اي اروپائي، مسخ شده چه عيبي . ، اين واژه را در حد تقدس مي ستودند روشنفكران ملل آسيائي و افريقائي

آه احساسات به اصطلاح انساندوستي آنها را به هيجان آورده است ميخواهند براي مشرق زمين آه طلب عمران و آبادي 
  .  مي آند چيره شوند

 شايد تعجب آنيد آه در بعضي از آشورهاي استعمارزده مانند مصر، هنوز هم شرآت هاي خدمات اجتماعي و عام المنفعه
  ?!!نام استعماري بدنبال خود دارد مانند شرآت استعماري توسعه آشت برنج و غيره

بنابراين واژه استعمار در دوران نخستيني آه وارد بازار سياست شده معني بسيار دل انگيزي داشته و طيف روشنفكر و 
همين روزهاست آه آلكته با . ه اندتصور ميكرد)  !واژه فرانسوي بمعني آسانيكه آينده جلوتر را مي بينند (آوانگارد 

و عجيب تر اينكه متوجه نشدند، روشنفكران انگليسي نوع حكومتشان .  لندن از نظر آباداني و مدنيت همسري مي آند
  . است آه ذيلاً به غلط بودن اين اصطلاح اشاره خواهد شد!!  مشروطه

منافع آشورهاي استعمارگر و دريغا آه نصيب  ، آباداني هائي انجام گرفت ولي در جهت در آشورهاي استعمارزده
، بلكه ويراني مطلق در ساختار فرهنگي و اجتماعي آن آشورها  صاحبان اصلي آشور استعمارزده نه تنها آباداني نبود

  .بود

  استعمار به جاي استثمار

د نسل قرباني جنگ و آشورهاي استعمارزده، يا بهتر بگوئيم طعمه هاي هيولاي استعمار هنگامي بخود آمدند آه چن
آنها .  برادرآشي و تجزيه شدن و قتل و غارت و حزب بازيهاي بي ثمر و ساير تقليدات نفرت انگيز فرهنگ غربيان شدند

آلاغهائي شده بودند آه به هوس تقليد از خراميدن آبك دري، راه رفتن پر قز و قنبيله و آلاغانه خود را هم از ياد برده 
  . بودند

، به آلاف،  و دختران طبقه مرفه آه خانواده آنها به پاداش خيانت به ميهن و خوش خدمتي به اربابان خارجيآقا زاده ها 
، مسافرتهائي به آشورهاي ارباب و اربابان آردند و از مشاهده اوضاع آشورهاي استعمارگر و  علوفي رسيده بودند

بش افتاد و بجاي رشته تحصيلي آه براي دنبال آردن مقايسه آن با وضع نابسامان آشور خودشان، سر و گوششان به جن
، و  ، آنچه ارمغان براي آشور خود آوردند معجوني از سوغات فرهنگي بيگانه آن به آشورهاي خارج سفر آرده بودند

نگاهي تحقيرآميز به فرهنگ و رسوم آشور خويش و مقداري هم ريشه ها و پيازچه هاي رشد و نمو، احساسات ضد 
امپرياليستي و تضعيف نيروهاي فرهنگي و قومي و بالاخره سرخوردگي و نااميدي به زندگي بود و هرگاه غربي، ضد 

شرايط اجتماعي تحولي را ايجاب ميكرد همين طبقه رهبري ناخردمندانه اآثريت بلاتكليف و نااميد را بعهده ميگرفتند و 
  .همان شد آه از چاله به چاه سرنگون شدند

آارائي اصطلاح استعمار نااميد شدند، دآان استثمار را گشودند آه شايد با تغيير نام آاري را مشابه با  استعمارگران آه از
  .ولي اين دآان هم خيلي سريع تخته شد.  مشروعه ولي بصورت مشروطه انجام دهند

ه خود بپردازيم به برتري نژادي در آشورهاي مستعمر ايت هاي وحشيانه آه همين مدعياناگر بخواهيم به شرح انواع جن
در اينجا فقط شرح بسيار مختصر و فهرست واري از اين جنايات را .  آتاب هاي چندين هزار برگي نياز خواهد افتاد

ميشماريم تا اطمينان حاصل آنيم استعمارگران از يك دلار منافع خود ولو بقيمت از دست رفتن جان چندين هزار بيگناه 
 :نمي گذرند



 December 27, 2007      استعمار و استثمار                                                                                           

 

5  كاويانيكتابخانه درفش                                             WWW.KETABNET.BLOGFA.COM 

 

وقتي فاتحان آريستوفر آولومبوس به نزد پادشاه آاستيل و لئون رفت و در همين زمان يك  1497و  1492ـ در سال 
فرد ونيزي بنام جيوواني آابوتت در بريستول انگلستان يك شرآت آشتيراني تأسيس آرد و بالاخره از اقيانوس گذشته 

لاف انتظار و با استقبال گرم مردم بومي وارد خاك آمريكاي جنوبي شدند و تصور آردند به هندوستان رسيده اند و برخ
چون اسب در دسترس نبود همين نژاد .  ولي اسپانيائي ها و ونيزي ها آن بوميان نجيب را آدم نمي شمردند. روبرو شدند

برتر اروپائي بمحض اينكه يك انسان بومي را مي يافتند به بيني هايشان حلقه فلزي مي زدند، گردنهايشان را با زنجير 
  .بستند و از آنها بعنوان اسب و خر و حيوانات بارآش استفاده مي آردندمي 

اسپانيائي ها در خشكي .  ، لنگرها و افزارهاي سنگيم آشتي را حمل آنند اين باربران وظيفه داشتند واگنهاي محل توپ
با آوچكترين نافرماني سخت بوميان را بكار در معادن نقره و آشتزارهاي خود وادار مي ساختند و آن بخت برگشتگان را 

آنها را با خانه ها و خانواده هايشان بجرم امتناع از فرمانبرداري يكجا آتش مي زدند و بچه هاي .  آيفر ميدادند
، با گلوله هدف قرار  معصومي آه با بدنهاي نيمه سوخته از خانه خارج ميشدند و ديوانه وار فرياد ميزدند و ميدويدند

  . ميدادند

سگها .  ي ها سگهاي وحشي خود را طوري پرورده بودند آه بفرمان صاحب خود به هر انساني حمله ميكردنداسپانيائ
  . خود را روي بوميان مي انداختند و گلويشان را مي دريدند

ائي اسپاني. روميان هم در جزيره آورسيكا همين جنايت را با ساآنين بومي آنجا قرار ميدادند.  اين عمل آار تازه اي نبود
  . ها پس از قتل عام بوميان غنائم جنگي را قسمت ميكردند و سگان هم از اين عنائم جنگي بهره مند ميشدند

سگ خون آشام معروف بنام لئون سيكو آه به يك اسپانيائي تعلق داشت، بعليت دردين گلوي چندين بومي فراري، هزار 
  .  اسپانيولي بود تعلق گرفت البته جايره به صاحبش آه يك!!  فلورن جايزه دريافت آرد

  . بوميان از وحشت ميهمانان ناخوانده خودآشي ميكردند

، جنگهاي وحشيانه اي براي آسب قدرت و ثروت در ميان خودشان بوقوع  در شهرهائي آه فاتحان بنا آرده بودند
بازگرداندند و واسكو نووي نز ، از همان مسير اآتشافي خود به اسپانيا  آريستوفر آولومبوس را با غل و زنجير. پيوست

دو بالبوا يعني نخستين دريانوردي آه اقيانوس آرام را ديده بود به مرگ محكوم شد و سر خون آلودش بر روي خاك 
  . قاره اي آه آشف آرده بود درغلتيد

آنها به اقصي . ، سودآورترين تجارتشان خريد و فروش برده هاي سياه بود آمريكائيها وقتي آه باصطلاح متمدن شدند
، مردان و زنان سياه را قتل عام ميكردند و آودآان  نقاط آشورهاي افريقائي مي رفتند، دهكده ها را به آتش مي آشدند

  . يتيم و بي خانمان را دسته دسته به زنجير آشيده به اسارت مي بردند و به آشورهاي مختلف جهان ميفروختند

  اخته آردن بردگان

،  ، بردگان خردسال سياه را بطرز وحشيانه اي اخته آرده دوران آه دعوي برتري نژادي ميكردندغرب زمينان در همان 
  : در بازارهاي برده فروشان بفروش ميرساندند زيرا اخته آردن آودآان اشكالات بسيار بشرح زير داشت

  . ان نقاهتو مخارج دور!! ـ مخارج اخته آردن بشكل بردين و قطع اعضاء شامل دستمزد پزشك جراح 1

، محل جراحت بشكل رقت آور و زننده اي درمي آمد  ـ مخارج اخته آردن بدون قطع اعضاء، زيرا در مورد قطع عضو 2
براي اجراي اين منظور . و خريداران بردگان ترجيح ميدادند بدون قطع آلت رجوليت و بيضه ها اختگي صورت گيرد

،  به اين ترتيب آه هر روزه بمدت يك ماه، بمدت چند ساعت.  ددمنشانه طريقه وحشتناآي را غربيان آشف آردند
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 پسربچه نگون بخت را لخت و عور ميكردند و آنگاه دست و پاي او را به درختان مي بستند بطوريكه پاهايشان باز بماند
  .  سانتيمتر بيضه هاي آودك را در حال فشار سخت مالش ميدادند 20در  6آنگاه بوسيله دو تخته باندازه . 

بديهي است درد فوق العده و غيرقابل تحمل اين عمل جنايت آميز موجب فريادهاي دلخراش آودك اسير ميشد بحدي آه 
دوباره با ريختن آب سرد روي صورت طفل، و بهوش آمدن او عمليات مالش دردناك .  پس از چند دقيقه از هوش ميرفت

رد و فرياد جانكاه آودك و بيهوش شدن و بهوش آمدنش تكرار بيضه ها در ميان دو تخته اخته سازي ادامه پيدا ميك
شده و اثري از زخم در بدن طفل بجاي نمي  همه روزه اين عمل بيضه هاي بكلي آبو پس از حدود يكماه تكرار . ميشد

  . ماند ولي براي ابد آودك نگون بخت از نيروي جنسي محروم شده بود

  . مواقع جراحي و چه بطريقي مالش، آه اغلب اوقات منجر به مرگ طفل ميشد ـ تلفات، برنامه هاي اخته سازي چه در 3

  . ـ توجه به رقت قلب خريداران برده ها آه تاب و توان زجر آشيدن آودآان را هنگام اخته شدن نداشتند 4

و جنون هاي  ـ ممكن بود طفل خريداري شده بوسيله خريداران، هنگام اخته شدن گرفتار نقص عضو يا بيماريهاي فلج 5
  . مختلف و حتي بيهوشي منجر بمرگ گردند

  . به اين ترتيب اطفال اخته شده، بمراتب گرانتر از ساير اطفال غيراخته شده بودند

رفتار آمريكائيها با اين بردگان آنچنان غيرانساني و وحشيانه بوده است آه خاطره آن جنايات بوسيله آتابها و فيلمهاي 
  . آزاده اي را بدرد مي آوردموجود قلب هر انسان 

آشتار بي گناهان سياه پوست بوسيله سكت هاي مذهبي مختلف از جمله آوآلس آلان ها آثيف ترين اوراق تاريخ را رقم 
  . زده است

تعداد دو هزار و پانصد برده سياه پوست شامل آودآان پسر و دختر  1870يك سوداگر برده فروش آمريكائي آه در سال 
، هنگام عبور از نواحي جنوب افريقا در اقيانوس آشتي حامل بردگان دچار  از پسران اخته شده بودند آه ششصد نفر
آاپيتان آشتي تشخيص داد براي عبور سريع از منطقه آه هوا هم رو به توفان بودن ميرفت، بايد از بار . نقص فني شد

انصد برده بدبخت را به دريا بريزند تا طعمه آوسه بازرگان خودپرست ترجيح داد تمام دو هزار و پ.  آشتي آاسته شود
جالب اينجاست آه آشتي پس از خالي شدن بردگان در دريا غرق شد و چون در آن نواحي آوسه سفيد درنده .  ها شوند

نفر برده سياه بطرز معجزه آسائي از مرگ نجات يافتند و يك آشتي مسافري قبل از آنكه آنها هم  12بسيار است، فقط 
  . مه آوسه ها گردند، آنها را نجات دادطع

  ...تمدن مسيحي و

ي نشر تمدن و همچنين مسئوليت مأموريت اروپائمسيحي و جامعه دول اروپائي و تمدن طرح و ترويج عنوانهائي مانند 
لل همه و همه در قرن نوزدهم ميلادي صورت گرفته تا تفاوت ملل استعمارگر اروپائي و م نژاد سفيد در توسعه تمدن

مستعمره شرقي بيشتر مجسم گردد و نشان دهند آه استعمار و استثمار بصورت مبارزه خيرخواهانه در راه ترقي و 
  . سعادت غيراروپائيان بايستي مورد قبول جهانيان قرار گيرد

  !!ترقي و سعادتي آه استعمارگران انگليسي نشان دادند آه معني خيرخواهانه آدامست

از زمانيكه استعمارگران اروپائي با نابود آردن شخصيتهاي ميهن پرست در تمام آشورهاي مستعمره و روي آار آمدن 
عناصر خريداري شده از ميان گردانندگان همان مملكت، زمام امور را در دست گرفتند، در سايه پيشرفت سريع ملتهاي 
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نوشت ملل شرق بدست آوردند اروپائيان بر اين باور شدند آه مغرب زمين و تسلطي آه در نتيجه اين پيشرفت ها بر سر
   .  پيشرفت آنها نشانه برتري تمدن آنان نسبت به مردم آسيا مي باشد

در چين براي .  اروپائيان با آمال قساوت مردم آسيا را بعنوان جانوران زيانكار مي آشتند و اموالشان را به غارت بردند
   .  د ساختن هرچه بيشتر چينيان به مصرف ترياك، ناجوانمردانه مي جنگيدندتحميل ترياك به مردم و معتا

  جنايتي هول انگيز

استعمارگران انگليسي وقتي نتوانستند پارچه هاي فاستوني خود آه در شرف پوسيدگي بود به مردم هندوستان بفروشند، 
هاي دست باف و ساري هاي ابريشمي متوجه شدند علت شكست پارچه هاي انگليسي در بازارهاي هند وجود پارچه 

فقر و گرسنگي در سرزميني آه ميتواند بهترين محصولات .  است آه با دست هاي آوچك دختران هندي بافته ميشد
ساعت آار فقط نان بخور و  18آشاورزي را ببار آورد در هندوستان آنچنان بيداد ميكرد آه اين دختران گرسنه با روزي 

ت و سليقه اي آه با مزد ولي تعداد زياد اين دختران گرسنه و دق. مالا اولياء خود را بدست آوردندنميري براي خود و احت
  . بكار ميبردند بزرگترين رقيب براي پارچه هاي ماشين باف انگليسي بود آم يعني هيچ

. بشريت نظير و شبيهي ندارد دست به جنايتي زدند آه در تاريخ عاملين استعمار انگلستان براي از بين بردن اين رقابت
، چه آنها آه در آارگاهها به بافندگي اشتغال داشتند و چه  انگليسي ها اقدام به دستگيري تمام دختران خردسال آردند
ظرف مدت سه ماه تمام دختران خردسال منطقه عظيمي از .  آنها آه در مدرسه اي درس ميخواندند و يا بيكار بودند

خانواده هاي اين قربانيان بيگناه چون در بازداشتگاه به .  ا شانزده سال مي زيستند باتمام رسيدهندوستان از سن شش ت
هنگاميكه اعتراضات خانواده هاي دختران دستگير شده به .  آنان غذاي مختصري ميدادند نخست اعتراضي نكردند

  . دست هاي آليه دختران قطع شده بوددر حاليكه تمام ده انگشت .  انفجاري شديد تبديل شد آه دختران آزاد شدند

انگليسي هاي جنايتكار آه دم از برتري نژادي ميزدند به اعتراض گران لقب ياغي، خائن و عاملين براندازي سلطنت 
لقب دادند و آنچنان آدمكشي براه انداختند آه جنايات مغولها در مقابل آن موضوعي عادي !! مشروطه بريتانياي آبير

  . بنظر ميرسيد

  : مدير آارخانجان بافندگي انگليس با آمال وقاحت گفت

  ?!! همينقدر آه ما تمام مردان و زنان هندي را بدار نمي زنيم بايستي راضي باشند

و از آن دردناك تر اينكه براي چند تن انگليسي آه از رفتار هم ميهنان خود در هندوستان به وزارت امور خارجه 
  : تندانگلستان شكايت آرده بودند گف

وحشيگري هاي مأمورين آمپاني هند شرقي و عوامل وابسته به دولت انگليس و حرآات شيطاني و بيرحمانه آنها موجب 
بيتي بدست آوردند و موجب پيشرفت تمدن ، محبو ميشود آه ميسيونهاي مذهبي با دلجوئي هائي آه از مردم ميكنند

  . دمسيحي ميگردن

ن از منابع حياتي و نيروهاي انساني آسيا و آفريقا آنچنان به رونق اقتصادي غارتگري و بهره برداري استعمارگرا
  : نوشته اند ود آه مؤلفان دوره مفصل و معتبر تاريخ تمدن بشريآشورهاي اروپا افز

هيچ نگراني در ميان نبود و حتي تصور ضعيفي هم نميشد آه روزي برسد آه ملتهاي اروپا ناچار شوند از آسيا بيرون 
 . و يا از آن بعيدتر مجبور گردند به آشورهاي افريقائي استقلال بدهند بروند
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  : لرد آرزن گفته بود

اگر عقيده داشته باشيد به .  قبول آنم... چهار ميشود 2به اضافه  2من يك آلمه استدلالهاي شما را حتي اگر بگوئيد عدد 
   ?!!يكي از اهالي مشرق زمين وحشي نيستو يا اگر بگوئيد !!  يك نفر از مردم آسيا ميتوان متمدن گفت

باختريان آنقدر در شمردن برتري نژاد خود و ملت هاي آسيا زياده روي و مبالغه آردند آه بعضي از مأمورين عاليرتبه 
  .استعمار از آن منزجر و شرمسار شدند

  : سر توماس مونرو يكي از مأمورين عاليرتبه انگليسي در هند به مافوق خود گزارش داد

اين ايراد در شرائط اعتماد آرد، چون زياد نادرستندبه اهل خاور نميتوان حرف ديگر خيلي آهنه شده است آه  اين
هيچكس هرگز باور نكرده است آه آارمندان رسومات و گمرآات دولت .  متشابه به افراد هر آشور اطلاق ميشود

  . انگلستان افراد درستكاري هستند

فاتحان انگليسي، هندي هاي اصيل محلي با بيرحمي و شدت عمل بسيار رفتار نموده اند و در حد افراط به آنان اهانت 
اين رفتار نه تنها . هيچ بيگانه اي به اندازه ملت انگليس هنديها را تحقير نكرده است. هاي خشم آلود روا داشته اند

سرتوماس ( زير تسلط ما افتاد است خراب آنيمام اخلاقيات ملتي را آه شرافتمدانه نيست بلكه از سياست دور است آه تم
، صفحه 1967، لندن، Nel Mentor, History of India Michel Edwards مونرو منقول بوسيله ارواردز

235(.  

رويه ملتهاي باختر را در  (A Short History of the Word, H.G. Wells) جي ولز در خلاصه تاريخ جهان
  : جمله زير خلاصه ميكندچند 

ترقي سريع مغرب در دو قرن اخير سبب شد آه بدون توجه به هزاران سال سابقه تاريخي خاورميانه و آسيا ملل اروپا 
ترقي را بصورت يك امر صرفا غربي جلوه دهند و يك سلسله فرضيه هاي تازه و عجيب و غريب راجع به برتري نژاد 

  . دباختر نسبت به مردم جهان بسازن

مزاياي بسيار موقتي آه در نتيجه انقلاب فني اروپائيان نسبت به ديگر سكنه جهان بدست آوردند در چشم مردمي آه از 
  . نظائر اين وقابع در تاريخ بكلي بيخبر بودند، دليل پيشوائي قطعي و ابدي اروپا نسبت به بشر بود

ت، متوجه نبودند آه مردم چين و هند نيز ميتوانند تحقيقاتي را اين مردم متوجه نبودند آه علم و ثمرات آن قابل انتقال اس
  . با همان شايستگي فرانسويان و انگليسيها انجام دهند

اروپائيان عقيده داشتند آه يكنوع قوه نمو فكري و ذاتي در باختر و يك نوع تنبلي طبيعي و محافظه آاري در خاور تفوق 
  . هد آردو برتري اروپا را براي هميشه تأمين خوا

ليلينگ، شاعر انگليسي يك سلسله شعر راجع به برتري ذاتي نژاد انگليسي و نژاد سفيد و تفاوت شرق و غرب . ر
  . ساخته است آه آثار شوم آن هنوز در اذهان نژادپرست هاي انگليسي باقيست

طلاق عنوان متمدن به ملل آسيا حتي از ا آتاب رساله اي در باره آزاديّ نويسندگاني مانند جان استوارت ميلز نويسنده
  . احتراز مي جستند



 December 27, 2007      استعمار و استثمار                                                                                           

 

9  كاويانيكتابخانه درفش                                             WWW.KETABNET.BLOGFA.COM 

 

از آنجا آه اين رشته سر دراز دارد و اعمال وحشيانه و خودخواهانه ملل غربي موجب عكس العمل هاي شديد از طرف 
اما رويهمرفته غربيان همواره تلاش نموده اند، . شرقيان گرديده است آه توضيح آن مثنوي را هفتاد من آاغذ مي آند

  . ، از راه فريبكارانه ديگر وارد شوند وقتي در ادامه يك روش با شكست روبرو ميشوند

  گفتم آه بر خيالت راه نظر به بندم

  گفتا آه شبرو است اين از راه ديگر آيد

اشتراك منافع يك . را پيش آشيدند ان آشورهاي مشترك المنافعهنگاميكه مشت غربيان از هر جهت رو شد، نخست عنو
آشور تحت ستم و مستعمره با يك دولت استعمارگر مقتدر آه هيچگونه موازين اخلاقي و انساني را رعايت نمي آند به 

 : اين مثل مضحك مي ماند

اد و سه گفت من و تيمسار جمعا بيست و هشتهزار و نهصد و هفت گفتند درآمد ماهيانه ات چند است سرباز وظيفه اي را
تومان و پنجريال و ده شاهي حقوق مي گيريم آه از اين مقدار مبلغ هفده ريال و نيمش حقوق ماهيانه من است و بقيه از 

  .آن تيمسار

براي رفع خستگي در اين باره به آن شعر معروف در باره تقسيم ميراث دو برادر اشاره مي آنيم آه برادر بزرگتر اموال 
  : ميان خود و برادر خردسالش تقسيم نمود و رضايت او را هم زيرآانه جلب نمودپدر را به شرح زير 

  آن قاطر چموش لگد زن از آن من

  و آن گربه مئومئو آن بابا از آن تو

  از صحن خانه تا لب بام از آن من

  از بام تا به اوج ثريا از آن تــــو

  

  ) مشترك المنافع (اسير و ضعيف ، اين بود سهميه بندي استعمارگران مقتدر با آشورهاي  آري

  دآان استقلال فروشي

هر روز يك آشور جديدالتأسيس وارد .  پس از اين بازيها دآان استقلال طلبي و آزادسازي آشورهاي مستعمره آغاز شد
نيروهاي متحد و متمرآز درهم شكست آه شما خود بهتر دانيد آه اين .  آشورهاي بزرگ قطعه قطعه شد.  تاريخ گرديد

  .سرمايه اي ديگر ندارند !  آشورهاي تازه استقلال يافته بجز يك نام و يك پرچم

عطاي استقلال هاي آبكي و قلابي از طرف استعمارگران به آشورهائي آه مورد استعمارشان بوده نه تنها گرهي از گره 
استعمارگران وقتي .  وده استهاي آور آن ملك و ملت نگشوده بلكه آن تيره بختان را گرفتار مصيبت هاي سخت تري نم

، چاره اي جز آنار گذاردن مهره هاي سوخته سياسي خود  در آشوري رسوائي هاي غيرقابل جبران به بار مي آورند
ندارند و هر دوران با اتكاء به يك نام مردم فريب ملت هاي تحت ستم و عصيان زده را براي مدت طولاني جديد سرگرم 

، جانشين مزدوران و جاسوسان رسوا شده قبلي  ه ملت ها با آنان آشنائي آامل ندارندمزدوران جديد آ.  ميسازند
  .خر همان است و فقط پالان عوض شده است. ميگردند
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جاسوسان تازه، زمام امور مملكت را ظاهرا در دست مي گيرند و اربابان غارتگر اجنبي به تاراج سرمايه هاي ملي 
  .مشغول ميگردند

عمه هاي هيولاي استعمار هنگامي بخود آمدند آه چند نسل قرباني جنگ و ط، يا بهتر بگوئيم  زدهآشورهاي استعمار 
برادرآشي و تجزيه شدن و قتل و غارت و حزب بازيهاي بي ثمر و ساير و ساير تقليدات نفرت انگيز از فرهنگ غربيان 

، راه رفتن پر قر و قنبيله و آلاغانه خود را هم  دري آنها آلاغهائي شده بودند آه بهوس تقليد از خراميدن آبـك.  شدند
 . از ياد برده بودند

، به آلاف  آقا زاده ها و دختران طبقه مرفه آه خانواده آنها به پاداش خيانت به ميهن و خوش خدمتي به اربابان خارجي
آشورهاي استعمارگر و  و علوفي رسيده بودند مسافرتهائي به آشورهاي ارباب و اربابان آردند و از مشاهده اوضاع

، سر و گوششان به جنبش افتاد و بجاي رشته تحصيلي آه براي دنبال  مقايسه آن با وضع نابسامان آشور خودشان
، آنچه ارمغان براي آشور خود آوردند معجوني از سوغات فرهنگي  آردن آن به آشورهاي خارج سفر آرده بودند

سوم آشور خويش و مقداري هم ريشه ها و پيازچه هاي رشد و نمو، ، و نگاهي تحقيرآميز به فرهنگ و ر بيگانه
، ضد امپرياليستي و تضعيف نيروهاي فرهنگي و قومي و بالاخره سرخوردگي و نااميدي به زندگي  احساسات ضد غربي

ميد را بعهده و هرگاه شرائط اجتماعي تحولي را ايجاب ميكرد همين طبقه رهبري ناخردمندانه اآثريت بلاتكليف و ناا. بود
  . ميگرفتند و همان شد آه از چاله به چاه سرنگون شدند

استعمارگران آه از آارائي اصطلاح استعمار نااميد شدند، دآان استثمار را گشودند آه شايد با تغيير نام آاري را مشابه با 
  . ولي اين دآان هم خيلي سريع تخته شد. مشروعه ولي بصورت مشروطه انجام دهند

  و تحت نفوذ الحمايهتحت  يآشورها

در تمام آشورهاي استعمارزده وقتي چهره آريه . ، با دست پيش مي آشند اروپائيان هر جا از پا پس ميزنند
استعمارگران مشخص شد بوسيله خودشان به استعمار و عوامل استعمار حمله ور شدند و با بيان خواهان دمكراسي و 

  .آزادي استعمار نوعي آفريدند

فتيم آه استعمار به اين معني آه قومي سرزمين قوم ديگر را بدون رضايت ملت مغلوب به زور يا هر ترتيب ديگر آنچه گ
استعمار خود يك صورت ديگر از امپرياليسم وحشي است آه به . در اختيار بگيرد در تمام طول تاريخ وجود داشته است

بعداً در اثر مفتضح ). ميلادي به اينطرف 1870(شده است احتمال قوي اين اصطلاح از نيمه قرن نوزدهم بكار گرفته 
شدن اصطلاح استعمار به منطقه تحت نفوذ و تحت الحمايه تبديل گرديد آه هيچ تفاوتي با واژه استعمار نداشت و بطور 

  .موقت يكي دو نسل را از شور و هيجان ضداستعماري مي انداخت

  : ميرساند لستاندر گ راو تحت نفوذ دقيقاً همان مفهوم شعر معروف شعر اجل سعدي  الحمايهتحت 

  دهان و چنگ گرگي از رهانيد ــيبزرگ را وسفنديگ شنيدم

  بناليـــد وي از وسفندگ روان بماليد حلقشبر  آاردشبانگه 

  بـودي تووليكن عاقبت گرگم  ربـوديچنگال گرگم در  از آه

  

  



 December 27, 2007      استعمار و استثمار                                                                                           

 

11  كاويانيكتابخانه درفش                                             WWW.KETABNET.BLOGFA.COM 

 

  آمريكاتأثير استقلال 

  . استعمال شده است) م1885(اصطلاح منطقه نفوذ در پيمان برلين  آهاضافه آنم 

م آه آغاز انقلاب آمريكا بوده است، اروپائيان تمام قاره آمريكا را زير تسلط استعماري خود درآورده بودند 1775تا سال 
  . يافته بود و شايان اهميت نبودولي تا آن سال متصرفات اروپائيان در آسيا و افريقا هنوز توسعه زياد ن

زير سلطه اروپا ) جز ناحيه آوچكي در طنجه در مراآش(م هيچيك از آشورهاي مسلمان شمال افريقا 1815تا سال 
هنوز درياي مديترانه اروپا را از جهان اسلام جدا ميكرد و ترآان عثماني مسلماناني بودند آه بر قسمتي .  دينيامده بود

  . يسوي حكومت ميكردندبزرگ از اروپاي ع

  . اروپائيان تقريباً تمام قاره آفريقا را ميان خود تقسيم آردند) ميلادي 1899تا  1879از (اما در مدت بيست سال 

، دولت انگلستان مستعمره اي را از دست داد آه بعداً بنام ايالات متحده آمريكا وارد  )م1775(پس از انقلاب آمريكا 
  ) 1850از سال  (تاريخ شور استعمارطلبي چندي تخفيف يافت تاريخ شد و از آن 

شور استعمارطلبي و استثمارگري آنچنان شدت و توسعه يافت آه ) م1914(تا جنگ اول جهاني  1850ولي از سال 
  . در تمام عالم گرديد) م1918-14(باعث بروز جنگ جهاني اول 
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